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گزارش کارگری

وزیر کار با اشاره به حادثه طبس مطرح کرد:

 فقدان تشکل کارگری معدن 
در ایران

مراسم بزرگداشت و یادبود جانباختگان حادثه انفجار 
معدن زغال‏ســنگ معدنجو طبس در محل دانشــگاه 
علمی و کاربردی خانه کارگر با حضور علیرضا محجوب 
)دبیرکل خانه کارگر(، حســن صادقی )رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری(، حسین حبیبی )عضو 
هیئت‏مدیره کانون شوراهای اسلامی کار( و جمعی از 
فعالان کارگری و اعضای این تشکل عصر شنبه برگزار 
شــد. در این مراســم حســین حبیبی از آمــار حوادث 
کارگری معادن گفت: »در شــش‏ماهه اول سال ۱۴۰۳ 
چیزی حدود ۶۴ کشته در ۱۲ حادثه داشتیم. ۲۳درصد 
از ۶ هزار و ۲۵ معدن کشــور، واحد ایمنــی دارند. این 
یعنی بزرگترین قصور از ســوی دولت‏ها رخ داده است. 
این درحالی‏است که حاشیه ســود معادن بیش از ۵۱ 
درصد اســت و در این حوزه معادن زغال‏ســنگ ســود 
خوبی دارند. همچنین حاشــیه سود در معادن چین و 
آمریکا حداقل دو درصد و حداکثر ۲۰ درصد است. در 
چنین شرایطی قابل قبول نیست که معدنی سنسور گاز 

نداشته باشد.«
او ادامــه داد: »کارگر معدن طبس تهدید به اخراج 
شده و درحالی‏که برخی از آنان حال جسمی بد و حس 
سوختن چشــم داشــتند و گاز را حس کرده بودند، به 
ایشان گفته شده که اگر نمی‏خواهید تسویه کنید! این 
تهدید به اخراج، یک جنایت است. گویی افراد به‏زور وارد 

معدن شده‏اند.« 
این فعــال کارگری گفت: »آیا اهلیت مالکان معدن 
طبس احراز شده بود؟ بیشتر این افراد حسابدار بودند. 
اگــر از نظر تخصــص بخواهیم نگاه کنیــم، هیچ‏کدام 
تخصص معدن ندارند. چرا وزیر صمت دولت سیزدهم، 
دفتر نظارت بر معادن را منحل کرد و چرا وزیر کار دولت 
سیزدهم در نامه‏ای به وزیر صمت خواستار گران‏تر شدن 
زغال‏سنگی شد که حاشیه ســود آن ۵۱ درصد بوده و 
در این میان خواســتار حتی یک امتیاز به‏نفع کارگران 
نشــد؟ آقای مرتضوی در آخر دولت سیزدهم خواستار 
لغــو آیین‏نامه تاییــد صلاحیت ایمنی پیمانــکاران در 
مناقصه‏ها شد و در دولت چهاردهم معاون رئیس‏جمهور 
پیش از شکل‏گیری هیئت‏وزیران و کابینه با یک امضاء 
آن را تاییــد و به دام تصمیم دولت قبل افتاد. در چنین 

شرایطی ایمنی ایجاد نمی‏شود.«
در ادامــه احمد میــدری، وزیر کار، درباره شــرایط 
کاری کارگــران معدن طبس توضیح داد و گفت: »به ما 
می‏گفتند کــه کارگران چکمه پاره به‏پا کرده‏اند، اما این 
چکمه‏ها روکش آهن داشت. معدن پر از آب است و باید 
چکمه‏ها روکش فولاد داشته باشــند. اما وقتی انفجار 
رخ می‏دهد، همان کفش پاره می‏شــود و کفش از اول 
پاره نبوده اســت. یا مثلًا گفته شد چرا جنازه‏ها با واگن 
معدن خارج شــد. خب نباید چنین مطالبی به‏شــکل 
نسنجیده مطرح شــود زیرا در معدن، آمبولانس امکان 
خارج کردن جنازه را نداشــت و برای سرعت در انتقال 
پیکرها باید از واگن استفاده می‏شد. ما در معدن یورت 
به‏دلیل ‏عدم‏کنترل احساسات، ۱۳ نفر را در امدادگری 

از دست دادیم.«
او ادامه داد: »ما به‏عنوان مسئول، موظف به ایجاد 
آرامش هســتیم. چیزی که در آنجا گفته شد از همین 
جنس بود. ادارات کار ما گاهی به‏دلیل فقدان بازرس، 
دچار مشکل هستند و در شهرهای بزرگ، یک کارگاه هر 
پنج‏‏سال یک‏بار ممکن است بازرسی شود. اما کارمندان 
اداره کار ما ۱۶ معدن حاضر در طبس را ســالی دوبار ـ 

هرکدام را ـ بازرسی می‏کردند.«
میدری تاکید کرد: »مقصر افراد نیستند بلکه مقصر 
همین فقدان تشکل است که آقای حبیبی گفتند. ما 
تشکل کارگری معدن در ایران نداریم. معادن ما به‏جای 
یکپارچگی، چنــد بهره‏ور دارنــد. اگر یــک بهره‏بردار 
داشتیم، می‏توانستیم همه معادن را مدرن کنیم. مثلًا 
معدنی که سازمان تامین اجتماعی دارد، اصلًا تا مرحله 
تراشــیدن دیوار نیز از طریق دســتگاه کار می‏کند. در 
معادن ســنتی کارگر به‏زور وارد می‏شود ولی در معادن 
مکانیزه حفره‏ چنــدده متری بزرگــی داریم. علت این 

است که ما اهلیت بهره‏بردار را رعایت نکردیم.«
او بر حمایت اجتماعی از خانواده‏های متوفیان 
معدن طبس تاکید کرد و گفت: »ما باید بتوانیم تولید 
را حفظ کنیم. معدن زغال‏ســنگ کرمــان روزی ۱۸ 
هزار پرسنل داشــته که حقوق‏شان را با تاخیر پنجم 
مهر پرداخت کردیــم و الان تنها دو هــزار نیرو برای 
آن باقی مانده است. بســیاری از معادن ورشکسته 
شده‏اند. ما باید معادن را به‏جای عوام‏زدگی و تبلیغ، 

دوباره فعال کنیم.«

از ســال 1982 به‏بعد شاهد تهاجم و اشغال مستقیم اسرائیل 
بوده‏انــد، به‏ویژه اهالی جنــوب لبنان. مردم ایــن مناطق، با 
ایدئولــوژی مقاومت زاده شــده‏اند. آنها این تفکــر را انتخاب 
کرده‏اند، درحالی‏که می‏توانستند آزاد زندگی کنند، اما بیشتر 
خانواده‏های این مناطق ترجیح دادنــد فرزندان خود را برای 
شــهادت تربیت کنند و به خط مقدم بفرســتند: »این تعبیر 
احساسی برای توضیح دیدگاه مردم جنوب لبنان نیست، این 
سبک زندگی آنهاست.« او می‏گوید که در جنوب، بقاع و حومه 
لبنــان، بیش از نیم‏میلیون نفر آواره شــده‏اند؛ البته که تعداد 
دقیق‏شــان مشخص نیست. در کنار آنها 10 هزار نفر مجروح 
و بیش از 1600 نفر هم شــهید شــده‏اند. البته تعداد زیادی 
از شهدای انفجار ترور سیدحسن نصرالله هنوز منتشر نشده 
است.« براســاس گزارش وزارت بهداشت عمومی لبنان، ۵۰ 
کودک لبنانی تنها به فاصله دو روز )۲۳ و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴( 
جان باختنــد. ایــن وزارتخانه همچنیــن پیش‏بینی می‏کند 
که تعداد بیشــتری از کــودکان هنوز زیر آوار ســاختمان‏های 

ویران‏شده در لبنان دفن شده‏اند.
دو روز پیش بود که در وب‏سایت فارین پالیسی،گزارشی از 
وضعیت جنگ‏زده‏های لبنان منتشر کرد: »شب گذشته تعداد 
زیادی از مردم آواره شده بودند. این هشدارها باعث مهاجرت 
دسته‏جمعی در سراســر بیروت شد، نه‏فقط در ضاحیه، مردم 
در مینی‏بوس‏هــا انباشــته شــدند، چمدان‏ها و پتوهــا را به 
ماشین‏های خود بســتند و به سمت شمال رفتند - از منطقه 
خطر خارج شدند ـ کسانی که جایی برای رفتن نداشتند هم 
به خیابان‏ها نقل مکان کردند، در پیاده‏راه‏ها و در میدان‏های 
شهر در مناطقی که هنوز امن تلقی می‏شوند، می‏خوابیدند.
کــودکان خســته روی بتن لخت، بــدون پتو و بــدون غذا، به 

سرپناهی پهن شده‏اند.« 
به گفته میســون، بســیاری از افراد با تفکرات سیاســی و 
مذهبی مختلــف در مناطق مختلف، درهای خانه‏شــان را به 
روی آوارگان باز کرده‏اند و همه اختلافات سیاسی را پشت سر 
گذاشــته‏اند. آنها به‏عنوان یک ملت در کنار هم ایســتاده‏اند. 
بــا این همه پس از ترور نصرالله، مردم ویران شــده‏اند، آنها در 
خیابان‏ها راهپیمایی می‏کنند و فریــاد می‏زنند که این ماجرا 
حقیقت ندارد، آنها پر از خشم و ناامیدی هستند، تعداد زیادی 
از افراد باور نمی‏کنند که او ترور شــده اســت و همچنان آنچه 
اتفاق افتاده را انکار می‏کنند. مردم سراســر لبنان، در شــوک 
به‏ســر می‏برند، احســاس ناامیــدی دارند، امــا امیدوارند که 

درنهایت پیروز می‏شوند. 
او می‏گوید: »بیشــتر کمک‏ها به زنان و کودکان می‏شود، 
بخشــی از آنها به شیر خشک و پوشک بچه نیاز دارند، معمولًا 
هم در جنگ‏ها بیشترین گروهی که تحت‏تاثیر قرار می‏‏گیرند، 
کودکان و زنان هستند. در منطقه ما، زنی بود که می‏خواست 
فرزندش را واگذار کند، چون دیگر نمی‏توانست از او نگهداری 
کند، ما کمکش کردیم و برایش شــیر و پوشــک جمع کردیم. 
خیلی‏ها دیگر از پس زندگی‏شــان بر نمی‏آیند. بیشتر مردم، 
خانه‏های خود را ترک کرده‏اند بدون اینکه وسیله‏ای بردارند مثل 
لباس، پول و... ما در حال تهیه این وســایل برایشان هستیم، 
وسایلی مانند تشک، غذا، دارو و... اینها نیازمندی‏های اهالی 
بیروت اســت. اگر قرار اســت به ما کمکی شود، در این زمینه 
باشد.« به گفته میسون، آواره‏ها در حال حاضر به جبل لبنان 
پناه برده‏اند، جبل لبنان و بخش‏های شمالی و بخش‏هایی از 
بیروت. او در قالب یک تیم داوطلب فعالیت می‏کند و می‏گوید 
که برخی از بیمارستان‏ها به‏دلایل امنیتی به آنها اجازه بازدید 
نمی‏دهند، اما تمام بیمارســتان‏ها درخواســت اهدای خون 
کرده‏اند: »هیچ‏کس نمی‏داند چه سرنوشــتی در انتظار مردم 
لبنان است، آنها فکر می‏کنند یا اسرائیل به‏طور کامل به لبنان 
حملــه می‏کند، یا حزب‏الله به اســرائیل حملــه خواهد کرد، 
آنهــا تحلیل متفاوتی از وضعیت موجــود ندارند، آواره‏ها فقط 
منتظرند جنگ متوقف شود. پیش‏بینی‏شان این است که این 

وضعیت خیلی طول نمی‏کشد.«. 

بی‏پناهی، خانه‏به‏دوشی �
مصطفی مسجدی‏آرانی، یک‏سال در دانشگاه سن ژوزف 
بیــروت در رشــته حقوق بشــر درس خوانده و بــه تازگی در 
مقطع کارشناسی ارشد فارغ‏التحصیل شده. او شهریور سال 
گذشته وارد بیروت شد و صبح شنبه از این شهر خارج شد و 
به دلیل توقف پروازها، ناچار از بغداد سر در آورد. او در مسیر 
تهران است. آرانی از نزدیک وضعیت مردم لبنان را دیده و از 
زمان ورودش به این شــهر می‏گویــد: »چهار، پنج هفته بعد 
از شــروع دوره‏مان در دانشگاه بود که درگیری‏ها شروع شد. 
در اوایل تابستان امسال هم دوباره این اتفاقات از سر گرفته 
شد اما حملات در محدوده 15 کیلومتری از دو طرف لبنان 
و اســرائیل بود و در بیرون چیزی احســاس نمی‏شد. اما در 
یک‏هفته گذشته اوضاع بحرانی شده است.« به گفته او، در 
صور و صیدا و چند شــهر دیگر، 150 هزارنفر آواره شده‏اند، 
این افراد از سوی مراکز خیریه، مدارس و... پذیرش شده‏اند. 
قبــل از حملات اخیــر، در 154 کیلومتری مــرز، به‏راحتی 
می‏شــد آواره‏های جنگ را دید، حتی برخی از اهالی جنوب 
لبنــان به بیرون آمــده بودند و کار می‏کردند. قبل از شــروع 
موج ترورها، هواپیماهای اســرائیلی در آسمان بیروت دیده 
می‏شدند، برای مردم هم عادی بود. اما از جایی به‏بعد شروع 
کردند به شکســتن دیــوار صوتی و شنیده‏شــدن صداهای 
مهیب. دیگر مشــخص بود کــه اتفاقاتی در حــال رخ‏دادن 
اســت.« مســجدی‏آرانی می‏گوید که اولین ترور در این دوره 
مربوط به زمســتان سال گذشته می‏شــود زمانی‏که نماینده 

حماس را در خیابان شهید هادی نصرالله ترور کردند. بعد از 
آن مدتــی فضا آرام بود اما به‏یک‏باره اوج گرفت و اصل ماجرا 
در دو هفته اخیر رخ داد: »از سه‏شــنبه دوهفته پیش من در 
همایشی بودم که صدای آمبولانس در شهر پیچید، همایش 
ما که در یک هتل بود، لغو شد و هتل را تعطیل کردند. وقتی 
به خیابان رســیدیم دیدیم که شــهر پر از آمبولانس اســت و 

فهمیدیم که حمله‏ای صورت گرفته.«
مســجدی‏آرانی، ســنش به جنگ ایران و عراق نمی‏رسد، 
او هیچ‏وقت صدای بمباران نشــنیده، صدای آژیر و جیغ‏های 
بعد از آن به گوشش نرسیده و در هفته‏های گذشته در میدان 
جنگ بوده: »خود لبنانی‏ها شاید آنقدر که من ترسیده بودم، 
نترســیدند. به هر حال پیش از این بیروت سه‏بار به‏طور کامل 
تخریب شده است. آنها انتظار این جنگ را داشتند، لبنانی‏ها 
به‏شدت ملی‏گرا هستند و از وضعیت پیش‏‏آمده عصبانی‏اند. 
آنهــا بیش از هر چیز، غمگین و عصبانی‏اند و حس بی‏پناهی 
دارند. بخشــی از آن مربوط به ترور سیدحسن نصرالله است و 

بخشی هم اینکه از ایران انتظار دخالت داشتند.«
به گفته او، بیمارســتان‏ها از مصدومان پر شده، هیچ‏کدام 
از این حملات در مقرهای نظامی نبوده بلکه در ســطح شهر 
و ضاحیه رخ داده اســت. در یک‏هفته اخیر تمام کســانی که 
مجروح شــدند، مردم عــادی بودند. بعــد از ماجرای پیجرها 
آماری از مصدومان حزب‏الله داده نمی‏شود، وزارت بهداشت 
لبنان اعلام کرده 1600 نفر مصدوم شــده‏اند، اما مشــخص 
نیست چند نفرشان از اعضای حزب‏الله هستند: »به نظر من 
اگر حمله زمینی صورت گیرد یا حمله گســترده‏ای از ســوی 
اسرائیل رخ دهد، سیستم درمان لبنان از هم فرو می‏پاشد. در 
ماجرای پیجرها، بیمارستان‏های ضاحیه دچار همین وضعیت 
شــد و درنهایت درمانگاه‏های خیابانی راه‏اندازی شــده بود. 
لبنان کشور کوچکی است و بیش از چهار هزار مجروح، برای 

آنها عدد بزرگی است.«
به گفته او، برخی از اهالی بیــروت به جهت زندگی کردن 
در مناطق امن، ترس از حمله ندارند: »در جایی که من بودم، 
به اسم اشرفیه، اتفاقی نمی‏افتد و هیچ‏وقت مورد اصابت قرار 

نمی‏گیرد، اما جایی مانند ضاحیه، در حال حاضر تخلیه شده، 
زمانی‏که من از بیروت خارج می‏شــدم، دود سیاهی بالای سر 
ضاحیه بود؛ ضاحیه چســبیده به بیروت است اما جزو بیروت 
حســاب نمی‏شــود. دیدم که خودروها دوبله در خیابان پارک 
شــده‏اند، اهالی در خیابان‏ها یا در ماشین‏ها خوابیده بودند. 
گروهی از مردم درِ خانه‏شــان را به روی آواره‏ها باز کرده بودند. 
هرکس به جایی پناه برده، برخی به منطقه کوهستانی یا همان 
جبل لبنان رفته‏اند، هرچند اسرائیل قواعد بازی را تغییر داده 
و حتــی منطقه توریســتی را هم مورد حمله قــرار داده، چون 
خانه یکی از فرماندهــان حزب‏الله در آن منطقه بود. بنابراین 

نمی‏توان گفت جایی در لبنان امن است.«
براساس اعلام او، دانشگاه‏ها تا آخر هفته آینده هم تعطیل 
است و سال تحصیلی مدارس هنوز شروع نشده.  پایگاه خبری 
میدل ایســت‏ای پیش از این در گزارشــی، زندگی تعدادی از 
جنگ‏زده‏های لبنانی را روایت کرد؛ یکی از آنها زن 33‏ ساله‏ای 
اســت که طی یک‏هفته، دو بار خانه‏اش را از دســت داد: »او 
پنج‏روز پیش به همراه سه فرزندش از جنوب لبنان گریخت و با 
خواهرش به ضاحیه نقل مکان کرد. عصر روز جمعه خانه آنها 
بر اثر انفجاری که منجر به ترور حسن نصرالله شد، تکان خورد. 
ساعاتی بعد ارتش اسرائیل برای تخلیه محله آنها هشدار داد. 
او روی نیمکتی می‏نشیند که مشرف به دریای مدیترانه است، 
سه فرزندش در کنارش هستند و ماشین‏شان مملو از وسایلی 
است. چندین تشک نازک به سقف بسته شده‏اند و می‏گوید که  
خانه خواهرش را هم مورد هدف قرار داده‏اند، دیگر جایی برای 
زندگی ندارند.« آن یکی، مردی اســت به نام عاصی: »عاصی 
نیز صبح روز شــنبه از خانه خــود در ضاحیه گریخت. خانه او 
دســت‏نخورده باقی مانده اســت، اما محله او به طور بی‏رویه 
بمباران شده اســت. بیش از 950 نفر در این پناهگاه اقامت 
دارند که همگی یک‏شــبه گریخته‏اند و بیشتر آنها چیزی جز 
امید برای بازگشــت ایمن به ارمغان نمی‏آورند. در حال حاضر 
انفجارهای جدید در سراســر شــهر طنین‏انداز می‏شــود. در 
ضاحیه چندین بلوک آپارتمانی به آوار تبدیل شده و دود، محله 

را فرا گرفته است. در سراسر بیروت، ناامنی حاکم است.«

هیچ‏کس نمی‏داند 
چه سرنوشتی در 
انتظار مردم لبنان 

است، آنها فکر 
می‏کنند یا اسرائیل 

به‏طور کامل به لبنان 
حمله می‏کند، یا 

حزب‏الله به اسرائیل 
حمله خواهد کرد، 
آنها تحلیل متفاوتی 
از وضعیت موجود 

ندارند، آواره‏ها 
فقط منتظرند جنگ 

متوقف شود. 
پیش‏بینی‏شان این 

است که این وضعیت 
خیلی طول نمی‏کشد

 آگهی مناقصه عمومی شماره  1403-17

صنایع شهید مسلمی در نظر دارد خرید موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به طور جداگانه به پیمانكاران واجد 

شرایط واگذار نماید. لازم به ذكر است جهت دریافت اسناد مناقصه داشتن رزومه شركت، معرفی نامه الزامی است و تنها در صورتی اسناد 

مناقصه به نماینده شركت ارائه می‏گردد كه رزومه مورد تایید صنایع واقع گردد. از كلیه متقاضیان واجد شرایط، دعوت می‏شود از تاریخ درج 

آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و پیوست فنی قبل از مراجعه با شماره تلفن‏های ذكر شده حتماً هماهنگ شود:  36077054-021 سپس 

مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1403/07/10 لغایت 1403/07/21 از ساعت 08:00 صبح الی 12:30 و از ساعت 

14:00 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد مناقصه را می‏بایست تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 1403/07/22 به آدرس مذكور تحویل 

نمایند. استعلام‏های واصله واجد شرایط در روز دو شنبه مورخه 1403/07/23 راس ساعت  08:00 صبح بازگشایی و بررسی خواهد شد. به 

پیشنهادهای فاقد امضاء، مهر یا سپرده معتبر، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می‏باشد.

 هر شركت كننده جهت حضور در یك یا چند موضوع مناقصه مختار می‏باشد. 

1 –  کروماته کردن قطعه باکد 0010069 به تعداد 9/000 عدد )استعلام شماره 402(

2 – فلوفرم قطعه باکد 04/300-210-04-154 به تعداد 5/000 عدد )استعلام شماره 403(

3 – عملیات حرارتی قطعه باکد 006049024 به تعداد 3/000 عدد )استعلام شماره 404(

4 – ماشینکاری قطعه بعد از فلو باکد 04/200-210-04-154 به تعداد 3/000 عدد )استعلام شماره 405(

5 – ماشینکاری قطعه باکد 010000-400-04-239 به تعداد 45/000 عدد )استعلام شماره 406(

6 – خرید قطعه باکد 0000-07-259 به تعداد 1/937 عدد )استعلام شماره 407(

7 – خرید قطعه باکد 011-02-249 به تعداد 40/000 عدد )استعلام شماره 408(

8 – خرید قطعه باکد 01/1000-20-14-239 به تعداد 10/000 عدد )استعلام شماره 409(

9 - خرید قطعه باکد 00100975 به تعداد 30/000 عدد )استعلام شماره 410(

10 – خرید کاور VCI باکد 29005 به تعداد 5/000 عدد )استعلام شماره 411(

11 – خرید قطعه باکد 010000-500 به تعداد 15/000 عدد )استعلام شماره 412(

12 – خرید قطعه پلاستیکی باکد 010000-500 به تعداد 18/000 عدد )استعلام شماره 413(

13 – خرید قطعه پلاستیکی باکد 040000-600 به تعداد 23/000 عدد )استعلام شماره 414(

14 – خرید قطعه باکد 010000-330-04-154 به تعداد 4/500 عدد )استعلام شماره 415(

15 – خرید قطعه باکد 050000-600 به تعداد 13/000 عدد )استعلام شماره 416(

16 – خرید قطعه باکد 010000-300 به تعداد 16/000 عدد )استعلام شماره 417(

17 – خرید نیکل A و B باکد 0901211 به مقدار 8/000 کیلوگرم )استعلام شماره 418(

18 – خرید فسفات روی – نیکل باکد 67000152 به مقدار 7/000 کیلوگرم )استعلام شماره 419(

19 – خرید الکترو موتور 75 کیلووات باکد 100186 به تعداد 1 عدد )استعلام شماره 420(

20 – خرید اقلام جهت خط باکد 00100749 مطابق پیوست )استعلام شماره 421(

21 – خرید تجهیزات خودرویی باکد 0010026 مطابق پیوست )استعلام شماره 422(

22 - خرید تجهیزات سرور باکد 00100259 مطابق پیوست )استعلام شماره 423(

23 – خرید اقلام پشتیبانی باکد 00100482 مطابق پیوست )استعلام شماره 424(

م الف: 2348  شناسه آگهی: 241796166 – خرید باسکول جاده‏ای 60 تن به تعداد 1 عدد )استعلام شماره 425(


